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حافظ
عاشقی را که چنين باده شبگير دهند
کافر عشق بود گر نشود باده پرست

سیدسروشطباطباییپور

نذر آب

صبح گرم؛ ظهر گرم؛ شب گرم؛ نصف شب گرم! گرما امسال 
امان همه را بریده، البته امان همه، غیر از بچه ها! حتی سر 
ظهر هم اگر در حیاط مدرسه، یک توپ نصیبشان شود، با 
دنده4 به دنبالش می دونــد و بدون حتی یک لحظه ترمز و 
کلاچ، چپ و راست می شوند و عجیب  است که چرا در این 

زلِ آفتاب، موتورشان داغ هم نمی کند .
موضوع گرما، برای کلاس روزنامه نگاری تابســتانی سوژه 
مناسبی بود. قرار شــد موضوع گرما را به بحث بگذاریم و 
در پایان، بچه ها هر آنچــه را   درک و دریافت کرده بودند، 
در دفترشــان منعکس کنند. به روال معمــول، بچه ها به 
سطح پرداختند و آهسته آهســته به متن و آنگاه به عمق. 
یکی می گفت گرما خوب نیســت و تعادل را می پسندید. 
دیگری می گفت اگر قورمه  و قیمه، گرمای درست و حسابی 
نبینند، جا نمی افتند. یکی دیگر به آب اشــاره کرد که اگر 
گرم که هیچ، جوش نیاید، چای قندپهلو به عمل نمی آید 
و یکی می گفت اصلا اگر بحث ما گرم نشود، کلاس بی مزه 
و بی فایده خواهد شد. حتی درباره مشاغلی گفتیم که گرما 
می بینند؛ کار در دمای بالای 50درجه روی دکل های نفتی 
جنوب، آتش نشانی که به دل آتش می زند و گرما را تحمل 
می کند تا همنوعش را نجات دهد و شاطری که ساعت ها 
جلوی تنور می ایستد تا نانی پخته شود و دلی سیر. اما همه 
توجه ها به حرف های منافی جلب شد. جنس حرفش، انگار 
از ته دل بود و گرمای وجود. گفت دیروز ســر ظهر، پنجره 
اتاقش را بسته بوده تا گرمای بیرون، تو نیاید و سرمای تو، 
بیرون نرود که یکهو صدای عجیبی می شنود. انگار کسی 
سنگی به شیشــه پنجره او پرانده باشــد، آن هم در طبقه 
هشتم! با نگرانی به پنجره نگاه می کند. کمی که به شیشه 
نزدیک می شــود، روی ســکوی بیرونی قاب پنجره، مرغ 
 عشقی را می بیند که از تشنگی دارد هلاک می شود. گفت 
وقتی پنجره را باز و مرغ عشق را بغل کرده، صدای قلبش را 
می شنیده. مرغ عشق تشنه بود، آنقدر که له له می زد و زبان 
در منقارش نمی چرخید. بدو بدو، مرغ عشــق را ســیراب 
می کند و خلاصه گفت: بعد از حدود نیم  ساعت، مرغ عشق 
جان می گیرد و او هم با خود عهد می کند تا پای جان، از مرغ 

عشق نگهداری کند و او را از خود جدا نکند.
سؤالی که بحث کلاس را داغ کرد این بود؛ مرغ عشق های 
شهر من، به خصوص در فصل گرما، از کجا آب بنوشند؟ باران 
که نمی بارد. بسیاری از جوی ها را که پوشانده ایم. در شهرها 
بســیاری از آب های جاری روی زمین را نیز به زیر زمین 
منتقل کرده ایم. به خاطر کم آبی، بســیاری از حوض های 
پارک ها و فضاهای سبز هم که بی آب است و دوباره گفت: 
پس مرغ های عشــق شــهر من، باید از کجا آب بنوشند؟ 
جواب های اولیه که فقط برای خنده بود: از سوپری محل، یه 
بطری آب بخرن... به شهر های آبی مهاجرت کنن... آبغوره 

بگیرن تا سیراب بشن و....
اما قرار جمعی بچه ها، نشان از پختگی فکرشان بود؛ کلی 
کیف کردم. همه  چیز از پیشنهاد کریمی شروع شد: آقا نذر 
آب کنیم و هر روز، در جایی مناسب، مثل گوشه حیاط، کنار 
پنجره یا کنار باغچه، ظرف آب نذر کنیم برای پرنده ها، مرغ  

عشق ها، طوطی ها تا بیایند و بنوشند و عشق کنند.
تا اینجای کار همه چیز خوب پیــش رفت و من از بودن در 
کنار این بچه ها با رفتارهای انسانی، مشعوف بودم که یکهو 
صدایی شبیه صدای طوطی یا مرغ عشق، در کلاس پیچید. 
اول فکر کردم شاید یکی مزه ای ریخته تا خودی نشان دهد. 
اما جیغ مرغ عشقی و ریز، به گوشم رسید. فاجعه وقتی بود 
که حس کردم چیزی در کیــف جناب آقای منافی، گاهی 

جا به جا می شود.

يک تقابل جالب

المپیک پاریس شگفتی های زیادی دارد که از نگاه عکاسان 
و تماشاگران هم دور نمانده است. یکی از بامزه ترین اتفاقات 
المپیک امسال، تقابل بلندقدترین بسکتبالیست با کوتاه 
قامت ترین بسکتبالیست این دوره از مسابقات بود که مورد 
توجه کاربران فضای مجازی هم قرار گرفت. همانطور که 
در عکس می بینید، ومبانیاما بازیکن تیم فرانســه با 2متر 
و 22ســانتی متر قد، در مقابل توگاشی بازیکن تیم ژاپن با 
یک متر و 76ســانتی متر قد قرار گرفته و تصویر جالبی را 

ثبت کرده است.

خط خطی

عکس روز

معلم ها سر کلاس خيلی حرف می زنند و روزنامه نگارها، 
قلم و حالا ترکيبش، همين می شود که می خوانيد. اينها 
برگی از يادداشت های روزانه يک معلم ساده است و يک 

روزنامه نگار خط خطی.

می گويند عکاســی ورزشی، يکی از 
شاخه های سخت و نفسگير عکاسی 
خبری است. در مســابقات ورزشی 
اتفاقات مهم در کمتر از چند ثانيه رخ 
می  دهند و معمولا از ديد تماشاچيان 
مخفی می ماننــد و هنر عکاس ثبت 
همين لحظه هاست. در واقع عکاسی 
از سوژه های ورزشــی همان چيزی 
اســت که يک رويداد را خاطره انگيز 
و ماندگار می کند، مانند تصويری که 
ژروم برويه، عکاس خبرگزاری فرانسه 
از موج سوار برزيلی در جريان المپيک 
پاريس ثبت کرده است. گابريل مدينا، 
 موج ســوار برزيلی ســوژه يکی از 
خاطره انگيزترين عکس هايی است که 
تاکنون در المپيک پاريس ثبت شده 
و توجهات زيادی را نيز به  خود جلب 
کرده است؛ عکســی که آنقدر خوب 
به نظر می رسد که انگار واقعيت ندارد. 
اين عکس، موج سوار را در حالی نشان 
می دهد که روی هوا دست خود را به 
علامت پيروزی به سمت آسمان گرفته 
است. به نظر می رســد اين ورزشکار 
روی زمين ايستاده، طناب پايش به 
طرز مشکوکی افقی و تخته اش کاملا 

در شرايطی مشابه ورزشکار است.
برويه اين عکس را درحالی که سوار بر 
قايق نزديکی بود، گرفت و اين تصوير 
سورئال را با چنان دقتی ثبت کرد که 
در ابتدا برخی به فتوشــاپ يا هوش 
مصنوعی مشکوك شــدند. عکاس 
البتــه از تجربه  خود نيز اســتفاده 
کرده و می دانسته که گابريل مدينا، 
اغلب اين حرکــت را در پايان کارش 
انجــام می دهد. با ارســال خودکار 
تصاوير از دوربين به ويراســتاران، 
واکنش ها به اين عکــس خيلی زود 
آغاز شد و برويه اعتراف می کند که 
از اين موضوع کمی شوکه شده است: 
»داشتم گوشی خود را در استراحت 6 
دقيقه ای بعد از عکاسی چک می کردم 
و نوتيفيکيشــن های زيــادی در 
شبکه های اجتماعی داشتم و متوجه 
شدم اتفاقی در حال روی دادن است 
و شــبکه »ESPN« نيز عکس را به 
اشتراك گذاشته. عکس خوبی است 
و افراد زيادی آن را دوست دارند. اين 
فقط يک عکس از موج سواری نيست؛ 
بنابراين توجه افراد بيشتری را به خود 

جلب می کند.«

پشت پرده عکس تاريخی 
المپيک پاريس

عکس خانه

اگر به دنبال دليلی برای جلوگيری از قطع و از بين 
رفتن درختان هســتيد، امواج گرمای تابستان 
امسال در جهان می تواند دليل خوبی باشد؛ چرا 
که درختان می توانند دمای روز تابســتان را تا 8 
درجه کاهش دهند. تصويری که مشاهده می کنيد، 
چند روزی است در فضای مجازی پربازديد شده. 
درختان ســايه را برای خانه ها، ساختمان های 
اداری، پارك ها و معابــر ايجاد می کنند که دمای 
ســطح را کاهش می دهد. آنهــا همچنين آب را 
به خود گرفته و تبخير  و هوای اطرافشان را خنک 
می کنند. اين تصوير اهميــت وجود درختان در 
فضای شهری را يادآور می شود و اينکه نگذاريم 
به هر بهانه ای درختان را قطع کنند و به جايشان 

ساختمان بسازند.

يک قانون نانوشــته وجود دارد که می گويد: حتی 
اگر شما راننده خوبی باشــيد و قوانين را مو به مو 
رعايت کنيد، باز هم ممکن اســت به خاطر وجود 
راننده های ناشــی که اعتقادی به قوانين ندارند، 
تصادف کنيــد. همانطور کــه در تصوير می بينيد، 
راننده ای يک برچسب پشت ماشينش نصب کرده 
 که روی آن نوشــته: »هشــدار! من روی کنسول
پلی استيشن، رانندگی را ياد گرفتم.« به نظر می رسد 
اين راننده زيادی راستگوست و قاعدتاً چيز زيادی هم 
از قانون راهنمايی و رانندگی نمی داند. خوبی ماجرا 
اين است که باقی راننده ها با خواندن اين برچسب 
فاصله شان را از اين خودرو حفظ می کنند تا سقف 

ماشين شان آفتاب نبيند. 

برای درختان بجنگيم

راننده راستگو

گرینویچ

جزيــره کوچــک خالی 
از ســکنه ای کــه تحت 
سرپرستی 2 کشور است 
و تنها 200متر مســاحت 
دارد، کوچک ترين قلمرو 
جهان اســت کــه برای 
مدت محــدودی به روی 
گردشگران باز شده است. 

منطقه »ايرون« در شمال اســپانيا )Irun( و همسايه آن يعنی منطقه »هندای« در 
جنوب غربی فرانسه )Hendaye( به طور مشترك مســئوليت مراقبت از جزيره 
قرقاول را هرکدام برای 6  ماه از سال برعهده دارند. به عبارت ديگر، هر سال از اول 
فوريه تا 31 ژوئيه، اسپانيا سرپرستی اين جزيره را در اختيار دارد و 6ماه ديگر، اين 
جزيره کوچک به بخش رسمی خاك فرانسه تبديل می شود. گردشگران در روزهای 
بسيار محدودی اجازه ورود به اين جزيره را دارند؛ يکی از اين روزها زمان تحويل 6 
 ماهه حاکميت جزيره است که مراســم ويژه برافراشتن پرچم  با حضور نمايندگان

 2 کشور برگزار می شود.

عشــق فرانســوی ها 
ی  يی هــا نما د به خو
باشــکوه و غذاهــای 
مجلــل به وضــوح در 
ســند خرج کردن های 
ســالانه کاخ اليزه که 
توسط ديوان محاسبات 
به عنوان بالاترين مرجع 

حسابرسی فرانسه منتشر شد، کاملا مشهود اســت. ازجمله عوامل اصلی 
اين کســری بودجه، 2 ضيافت شــام دولتی مجلل برای ميزبانی از نارندرا 
مودی، نخست وزير هند و پادشاه چارلز سوم از بريتانيا بود. به عبارتی، شام 
مجللی که برای چارلز سوم تدارك ديده شده بود و نزديک به ۴75هزار يورو 
هزينه تراشيد، باعث شد کاخ اليزه فرانسه در سال گذشته ميلادی، کسری 
بی سابقه ای را تجربه کند. همچنين مراسم مودی که در موزه لوور برگزار شد 
و امانوئل مکرون شخصاً برخی از آثار هنری مشهور موزه را برای نخست وزير 

هند توضيح می داد، مجموعا بيش از ۴00هزار يورو هزينه داشت.

خرج تراشی های مکرونديدار با کوچک ترين قلمروی  جهان

اســماعيل هنيه، در سراسر زندگی اش 
بخشی از مقاومت فلسطين بود و هميشه 
برای آرمان مردم مظلوم اين سرزمين مبارزه می کرد. چه در جوانی 
که در يک اردوگاه آوارگان فلسطينی در شمال غزه متولد شد و رشد 
کرد و چه بعدها به عنوان يک دانشجوی ادبيات عربی و چه وقتی که 
به عنوان يک سياستمدار با شهرتی جهانی بود؛ هنيه يک کار را هرگز 
فراموش نکرد: »مقاومت برابر اشغالگری رژيم غاصب صهيونيستی.« 
او چهره مبارزه و مقاومت مردم فلسطين بود و در نهايت هم جانش را 
در راه آرمان های فلسطين هديه کرد. هنيه از بنيانگذاران حماس در 

انتهای دهه 80 بود و همچون ديگر جوانان همفکر خود، هميشه هدف 
آزادی فلسطين را سرلوحه زندگی خود قرار داد. او بعد از 3 بار زندانی 
شدن توسط رژيم صهيونيستی، در سال 1992 به لبنان تبعيد شد، 
اما بعدها در پی توافق اسلو، به غزه برگشت؛ جايی که در سال 1997 
به عنوان دستيار شيخ احمد الياسين، بنيانگذار حماس منصوب شد. 
او از همان زمان، يکی از اهداف هميشگی فهرست ترور اسرائيل بود اما 
در يک مورد، در سال 2003 تنها چند ثانيه زودتر به همراه شيخ ياسين 
ساختمانی را ترك کرد که هدف حمله هوايی اسرائيل قرار گرفت. از 
آن زمان، او به خاطر موضع گيری ثابت قدمانه خود، به يکی از رهبران 

محبوب حماس تبديل شد و در سال 2006 در انتخابات شرکت کرد و 
دريک پيروزی  تاريخی، به عنوان نخست وزير انتخاب شد و غرب را 
شوکه کرد. کارشکنی کشورهای غربی و به خصوص آمريکا در ارسال 
کمک های انسان دوستانه به دولت خودگردان فلسطين، باعث شد 
دولت او منحل شود و همين باعث تشکيل دولت تحت رهبری حماس 
در غزه در سال 2007 شد. او از آن زمان، رهبر مقاومتی سرسختانه در 
غزه عليه تحريم های همه جانبه اسرائيل بود و پاييز گذشته، حماس 
زير نظر او و ديگر رهبرانش، در يک غافلگيری بزرگ، ضربه ای تاريخی 

به اسرائيل زد. 

جوادنصرتی

چهره مقاومت فلسطین
روايت تصويری از زندگی سياسی شهيد اسماعيل هنيه، رئيس دفتر سياسی حماس

بهار 2003غزه. هنيه يکی از نزديکان شيخ 
احمد اسماعيل حسن ياسين، بنيانگذار 
حماس بود و همراه با او، از يک عمليات 
 ترور رژيم صهيونيســتی جان سالم به

 در برد.

پاســخ به ابــراز احساســات 
 مردمــی؛ هنيه در ســال 2006 
 به عـــنوان نــخــستـيــن
 نخســت وزير قانونی فلسطين 

انتخاب شد.

 ملاقــات بــا محمــود عباس
 رئيــس تشــکيلات خودگردان 
فلسطين؛ در ســال 2007 تحت 
فشار دولت های غربی، دولت هنيه 

منحل شد.

هنيه در سال های اخير، روابط بسيار نزديکی 
با ايران داشــته و در يک سال اخير، دست کم 
2 بار با مقام معظم رهبری ملاقات کرده بود. او 
رهبری ايران را دوست و حامی بزرگ مردم غزه 

و فلسطين می خواند.

هنيه 2روز پيش، ساعاتی پيش از 
اينکه به شهادت برسد، در مجلس 
ايران حاضر شد و يکی از مهمانان 
مراسم تحليف مسعود پزشکيان، 

رئيس جمهور کشور بود.
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